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  درآمدي بر صنعت بافندگي يزد در عصر صفوي

  *بافقي اكبر تشكري علي

  چكيده
هـا،   جـاده  امنيـت سياسي كشور و رونق تجارت و  اتحادبا تأسيس سلسلة صفوي، 

ويژه در ربع اوايل قـرن يـازدهم گسـترش     وري به ي صنايع پيشهحدبازرگاني و تا 
تـدريج بـه    اي، اين صنعت به همگام با حمايت سلاطين از منسوجات پارچه. يافت

در اين ميان، يزد كه قدمتش در بافت . اوج اعتلاي خود در تاريخ ايران نايل گرديد
رسيد و از دورة ايلخانان به  ية اسلامي مياولهاي مرغوب، به روزگاران  انواع پارچه

بافي ايران شـهرت يافتـه بـود، بـه چنـان       بعد، نام آن در كنار چند مركز مهم پارچه
هاي مـورد نيـاز    ة پارچهتهييراق، مسئول  وري با عنوان كركجايگاهي رسيد كه مأم
ي موجـب  نسـاج هـاي   حمايت حكومت مركزي از كارگـاه . دربار از اين شهر شد

 يزدي لدينا غياثاي همچون  برجسته طراحرونق اشتغال در صنعت نساجي شد و 
و ي ايران بديل نداشت، ظهور يافت كه با عزيمـت بـه اصـفهان    نساجكه در تاريخ 

ي نساجپارچه در تاريخ  طراحترين  عنوان برجسته هاي سلطنتي به رياست بر كارگاه
ي و بافـت پارچـة   طراح ـي در فن ـدر عصر صـفوي دو ابتكـار   . ايران شهرت يافت

  . ترين استاد هر دوي آنها بود چندتايي و مخمل رخ داد كه وي پرچمدار و برجسته
   .بافي يراقي، زري كرك الدين يزدي، غياثي يزد، نساجي، نساجتاريخ  :ها كليدواژه

 
  مقدمه. 1

يـزرع   هـاي روان و صـحاري لـم    يزد شهري است در قلب كوير كه گرداگـرد آن را ريـگ  
ها مبارزه و سازش با اين طبيعت، موجوديت خـود   قرن طياحاطه كرده است و مردمانش 

  .اند را حفظ كرده
                                                                                                 

  atashakory@yahoo.comاستاديار گروه تاريخ دانشگاه يزد  *
  25/3/1392: ، تاريخ پذيرش24/10/1391: تاريخ دريافت
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ت سياسي و تحولاهاي اصلي قدرت، روند  گرچه در تاريخ ايران، بعد مسافت از كانون
ساخت  مند مي ي بهرهامنيتساخت، به عوض، آن را از آرامش و  اجتماعي اين شهر را كند مي

از سوي ديگر، همگام با هدايت بخش كشـاورزي بـه   . كه لازمة رشد تجاري و صنعتي بود
مواصلاتي يزد نيز عـاملي در تسـريع    موقعيتتجاري و صنعتي، توليد محصولاتي با ارزش 

ي نسـاج بنابراين، با توجه به جايگاه برجستة . ورود مواد خام و صدور كالاهاي صنعتي بود
كوشد تا با تكيه بر اعتلاي اين صنعت در عصر صفوي،  ايراني، پژوهش حاضر مي تمدندر 

اي آن در  ت برجسـتگي منسـوجات پارچـه   محوري ـجايگاه و سهم يزد را در اين فرايند بـا  
  .دربارهاي ايران و ساير ملل، و سبك خاص و مهارت بافندگان آن، بررسي نمايد

 
  ي در ايران عصر صفوي نساجبالندگي . 2

ي ايرانيان از روزگار باسـتان بـه دوران اسـلامي    نساجبر مبناي آثار و اسناد بازمانده، ميراث 
هاي گياهي در اواخر دورة  كارگيري نقش نقش پارچه، بهاز حيث طرح و . منتقل شده است

ق بـا    8- 7قرون  يو ط) 112: 1355الوند، (سلاجقة بزرگ، الگوهاي ساساني را كنار زدند 
، اين رونـد  )216: 1346برت، (ان چيني به دست مغولان نقاشاسكان بافندگان و ورود آثار 

هـا، عمـلاً    ا و گيرايـي در تركيـب طـرح   در دورة تيموريان نيز فزوني غن ـ. رو به تكامل نهاد
  .ان عصر صفوي انتقال يابدنساجبستري فراهم ساخت تا اين دستاورد كهن به 

وري  ي صنايع پيشـه حدسياسي كشور، بازرگاني و تا  اتحادبا تأسيس سلسلة صفوي و 
وران بـه   با رشـد شهرنشـيني، اكثـر پيشـه    . ويژه در ربع اوايل قرن يازدهم، گسترش يافت به
وران شهري و روستايي نيز در  و پيشه تجارآوردند و علاوه بر شاه،  افندگي و رنگرزي رويب

بـدين ترتيـب، در تبـديل    . اي سـهيم شـدند   هاي پارچـه  توليد و فروش بسياري از فرآورده
بافندگي به محور صنايع ايران و ارتقاي بافندگان پارچـه در رديـف قدرتمنـدترين اصـناف     

  :توان عوامل چندي را دخيل دانست مي) 62- 61: 1383فوران،(زمان صفوي 
هـاي ابريشـمي و نخـي و كنتـرل      از توليد پارچه اسماعيل شاهـ حمايت سلاطيني چون 

  ؛)160- 159: 1374داول،  مك(بافي كشور  بر سازمان ابريشم اول عباس دقيق شاه
كنتـرل  و توجه شاهان صفوي بـه تجـارت و   ) 4/356: 1336شاردن، (ـ فراواني ابريشم 

  ؛)401: 1369تاورنيه، ( اول عباس شاهه در زمان صسازمان خريد و فروش آن، خا
بها در  هاي گران هاي داخلي و استفاده از پارچه ـ اقبال شاهزادگان، اشراف و امرا به بافته

  ؛)59: 1346سانسون، (ها و چادرهاي سفري  تزيين كاخ
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بـه دليـل عـدم تشـويق و نداشـتن       قدري كه از هنرمندان عالي اول عباس ـ حمايت شاه
  ؛)182: 1343پور،  بهشتي(بردند  امكانات، در گوشة انزوا به سر مي

كه به همراه رونق تجاري، به  اول عباس ويژه در دوران شاه و آسايش عمومي به امنيتـ 
  قيمت منجر شد؛ ة منسوجات گرانتهيبراي ) 18: 1363آكرمن، (ثروتمندي ايرانيان 

: نويسد مي ونه دوتهكه  يحدـ تقليد متن جامعه از بزرگان و اشراف در نوع پوشش، تا 
ها خيلي خرج دارد، ولي باز ايشان پوشاك خود را زود به زود  با آنكه رخت و لباس ايراني

ها همين كـه   پوشند، ايراني ها لباس خود را چند سال مي كنند و در حالي كه ترك عوض مي
  ).63: 1353ونه، (گذارند  آنها بيفتد، آن را كنار مياي بر لباس  هلك

هاي سلطنتي بـراي تـأمين احتياجـات دربـار شـاه       بدين ترتيب با افزايش تقاضا، كارگاه
اي از توليـدات   بر كار خـود افزودنـد و عـلاوه بـر آن، مقـدار عمـده      ) 150: 1360كمپفر، (

  ).241: 1363ي، زك(شد  بافندگي آنها به بازارهاي اروپا و روسيه حمل مي
 

  ي در يزد تا عصر صفوينساجپيشينة . 3
تـرين سـطح ارتقـا     ان يزدي ميراث گذشتة خود را به عـالي نساجازآنجاكه در عصر صفوي 

: بخشيدند، پيش از بحث دربارة ابعاد اين شكوفايي، بررسي دو نكتة اساسي ضروري اسـت 
يزد و دوم، سير تاريخي اين بافي در  در اقبال و گسترش صنعت پارچه مؤثرنخست، عوامل 

  .صنعت تا دوران صفوي
  : توان به عوامل زير اشاره كرد در بعد نخست، مي

تنها در رشـد تجـارت و صـنايع     و ثبات نسبي در حيات سياسي و اجتماعي، نه امنيتـ 
  كرد؛ نمود، بلكه صنعتگران بسياري را از ديگر مناطق به خود جذب مي مهم مي
مواصـلاتي   موقعيـت لوب اقليمي در تكية اهالي به اقتصاد زراعي، رغم شرايط نامط ـ به

هاي تجاري ايران، زمينة مسـاعدي را در گسـترش    و پيوند با حوزه) 1436:1343ايرانشهر،(
  آورد؛ تجارت و صنايع فراهم مي

ـ با توجه به نبود تكافوي كشاورزي به عنوان اقتصاد برتـر، فضـاي تجـاري و صـنعتي     
  كرد؛ دي را به تربيت درختان توت براي تهية ابريشم خام هدايت ميموجود، زارعان يز

تـرين ويژگـي آن، يعنـي توسـعة      برجسـته  حائزهاي كاريزي،  ـ يزد، نماد برجستة تمدن
  ؛)18: 1379يزدي و لباف خانيكي،  پاپلي(صنايع دستي بود 
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در منطقه، از دو سو به توسـعة   تجاراي از  ـ بنا بر مقتضيات اقتصاد تجاري، وجود طبقه
صـدور  . ورود مـواد خـام مـورد نيـاز از ديگـر منـاطق؛ ب      . الـف : رسـاند  ي ياري مينساج

  .منسوجات توليدي
توان تا قرون نخسـتين اسـلامي    ي يزد را مينساجبر پاية شرايط يادشده، هرچند قدمت 

انان به بعـد، شـاهد   ، از دورة ايلخ)287: 1374؛ ابن بلخي، 134: 1373اصطخري،(بازرساند 
  .بافي ايران هستيم نام يزد در كنار چند مركز مهم پارچه ترقي

تنها يزد مورد تهاجم مستقيم قرار نگرفت،  رغم موج تخريبي يورش مغولان، نه در واقع، به
هـاي   نسبي، محل امنـي بـراي بسـياري از انديشـمندان و ديگـر گـروه       امنيتبلكه به واسطة 
بـافي، در   ين فرايند، بعيد نيست كه به دنبال ويراني مراكز عمدة پارچها يط. اجتماعي نيز بود

  .زمرة صنعتگران اين مناطق، تعدادي از نساجان نيز به يزد مهاجرت كرده باشند
؛ 339: 1373قزوينـي،  (بدين ترتيب، مطابق بـا اسـناد موجـود، يـزد در دورة ايلخانـان      

تبريـز، سـلطانيه،   : رديف شـهرهايي چـون  و متعاقب آن، آل مظفر، در ) 34: 1368همداني، 
ه منسوجات ابريشمي ارتقا صترين مراكز بافندگي ايران خا كاشان و نيشابور، به يكي از مهم

متعاقب با اين دوران، در عصر تيموري نيز هرچند شـرق ايـران از حيـث سياسـي و     . يافت
د به يكـي از مراكـز   فرهنگي زبانزد بود، شهر يزد نيز همپاي مناطقي نظير خراسان و سمرقن

  ).9ـ8: 1363آكرمن، (بافي ايران نامدار گرديد  معتبر ابريشم
در اين مقطع، يزد با برقراري ارتباط تجاري با گيلان از طريق استرآباد ـ براي وارد كردن 

هـاي   ، كاشت انبوه درخت توت، توليد ابريشم و انـواع پارچـه  )70: 2537كاتب، (ابريشم ـ  
نيـز ديگـر   ) 167: 1366كلاويخـو،  (اي، تافته كرپِ  ، پنبه)110: 1378، ابرو حافظ(ابريشمي 

هـاي   به چنان موقعيتي دست يافت كـه پارچـه  ) 1303،قاري ←(ع ابريشمي وهاي متن بافته
» هند و جغتاي و چين و مـاچين و بخشـي از ختـا و بروسـه و تركسـتان     «توليدي آن را به 

هـايي از   هاي يزدي و پارچـه  نين شهرت زربفتهمچ. كردند صادر مي) 82: 1349باربارو، (
بـافي ايـران    برداري يزد به عنوان يكـي از معتبرتـرين منـاطق زري    ابريشم خالص، باعث نام

  ).240: 1363زكي، (گرديد 
  

  ي يزد در عصر صفوينساجبالندگي . 4
رغم آنكه در دوران صفوي حيات سياسي يزد بـا رخـدادهايي همچـون شـورش رئـيس       به

) 678- 679: 1378جنابدي، (خان  ، ميرميران و بكتاش)233: 1383هروي،  اميني(كرَهِِ  محمد



 55   بافقي اكبر تشكري علي

  1392 اول، بهار و تابستانشمارة سال دوم، ، نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش

خدابنده و حملاتي چند از سوي ازبكان درآميخت، در كـل، دفـع    محمددر اواخر سلطنت 
، خـود  )178- 177: 2537رهربرن، ( خاصهباره به ايالت  ها و تبديل چندين سريع اين بحران

به ديگر روي، جايگاه . ت ايرانتحولا چهارچوبنبودنِ يزد در  اسيدليلي است بر پايگاه سي
تـرين   ات عراق عجم، از مهمحدي و موقعيت تجاري و جغرافيايي يزد در سرنساجصنعت 

  .خواند عناصري بودند كه سلاطين صفوي را به حفظ نظم و آرامش در آن فرامي
  :د، مورد توجه قرار دادتوان از زوايايي چن ي يزد را مينساجبر اين اساس، اهميت 

  
  ينساجو حكومت در توسعة  تجارنقش  1.4

بنا بر اطلاعات موجود، در روزگار صفوي، بافندگي يكي از مشاغل اصلي اهالي يـزد بـوده   
 جـامع  اشـارة ي وسـيع بـود كـه    حـد گسترة اين شغل به ). 266: 1337آذر بيگدلي، (است 
بـراي عرضـة انـواع    ) 1/373: 1338بـافقي،   مسـتوفي (» بندان علاقه«بازار  به احداث مفيدي
كه مربوط » شودمالي«، شغل )391: 1369تاورنيه، (، ابريشم كلاف، نوار و زانوبند  ها دستباف

، )2/143: 1374افشـار،  (به آهار پارچه بوده و در اصطلاح محلي به شومالي معـروف بـود   
بـاف و حريربـاف، و    بنـد، زري  بنـد، علاقـه   باف، نقش خملم: وجود عناوين خانوادگي نظير

تـوان نمادهـايي از    ي را مـي نسـاج هدايت كشاورزي به توليد بخشي از مواد خام مورد نياز 
  .آورد شمار برجستگي اين صنعت به

يزدي نقش بارزي در تهية ابريشم خام از نقاط دوردستي چون  تجارتنها  در اين ميان، نه
ي نسـاج هاي  ن داشتند، بلكه نظارت و حمايت حكومت مركزي از كارگاهاسترآباد و خراسا

  . نيز نقش چشمگيري در تحريك اهالي به اشتغال در اين صنعت داشت
شـد و   ر و دگرگـوني توليـدات را نيـز شـامل مـي     ودر كنار نظارت مذكور، كه حتي تط

آكـرمن،  (كرد  ميهاي مورد نظر را تأييد  هاي سلطنتي، نقوش طرح حكومت از طريق كارگاه
توان به  ، مياول عباس ي را در يزد، خاصه در دوران شاهنساج، عامل ديگرِ رشد )49: 1363

  .ها دانست جاده امنيتواسطة رونق تجارت و 
يزدي از دو سـو بـه توسـعة     تجارمواصلاتي منطقه،  موقعيتبر مبناي جايگاه تجاري و 

مـورد نيـاز و ديگـري صـدور و معرفـي      نخست تهية مواد خام : رساندند بافندگي ياري مي
كننـدگان   ي بـه توزيـع  سـنت اي  ابريشـم، مـواد اوليـه را در چرخـه     تجـار . كالاهاي توليـدي 

در هر كارگـاه نيـز   . دادند ها قرار مي فروختند و آنها اين مواد را در اختيار صاحبان كارگاه مي
ند و بـدين ترتيـب،   كرد پارچه، دريافت مي ذرع هرتعدادي بافنده، حقوق خود را برحسب 
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ترين ساختار اشتغال داخل شـهر   كننده، صاحب كارگاه و بافنده، عمومي چرخة تاجر، توزيع
  .داد يزد را تشكيل مي

تنها  بدين ترتيب، در زمينة وجود شرايطي مطلوب جهت گرايش عمومي به بافندگي، نه
: 1380يـاوري،  (توليد انواع منسوجات براي طبقات مختلف اجتماعي رو بـه فزونـي نهـاد    

هـاي زربفـت، مخمـل،     ت و مهارت بافندگان در توليـد پارچـه  ي، بلكه به واسطة مرغوب)70
مخفـف   ، الجه  ـ)203: 1303قاري، (ـ  رنگ ش و يكقنوعي جامة نفيس و من  اطلس، كمخا  ـ

، سـلاطين صـفوي آنهـا را بـراي     )196: همـان (ـ  راه و رنگارنگ اي راه الاجه تركي و جامه
در  اولطهماسـب   فرمـان شـاه    ←؛ 298: 1354افشار،(فرستادند  شاهان ساير ملل هديه مي

  ).20ـ15: 1382؛ بيات، 55: 1368پذيرايي از همايون پادشاه هند با اطلس يزدي، نوايي، 
  
2.4 ركالتجارة پارچه يراقي و مال منصب ك  
به هنگام بحث از وظايف مسـتوفيان و مشـرفان، چهـار مرتبـه از اجنـاس       ًْالملوك تذكرهدر 

رك68و  66، 64، 62: 1368ميـرزا سـميعا،   (يراقان سخن به ميـان آمـده اسـت     ارسالي ك .(
يعني لازم و ضـروري و   gârâkاز دو جزء  را مركب يترك لغت نيا يةتسم وجه ينورسكيم

yaraq  از ريشةyaramaq دانـد كـه در تركيـب بـه معنـاي حامـل و        مفيدبودن مي، به معني
  ).218: 1368مينورسكي، (رسانندة ملزومات يا اسلحه است 

كرات آمده،  قويونلوها به آق حتيهاي تاريخي عصر صفوي و  اين اصطلاح كه در كتاب
ة پارچـه و سـاز و بـرگ چرمينـة     تهيه و تدارك مايحتاج نظامي تا تهيگويا حوزة وسيعي از 

بـه آنكـه در    توجـه همچنـين، بـا   ). 55: 2537منصـوري،  (گرفتـه اسـت    را دربرمـي قشون 
رفَ   همراه با اجناس تحويلي كرك ًْالملوك تذكره ي و شـَعربافي و  خيـاط يراقان، صاحبان حـ
توان حدس زد اين  ، مي)56: همان(اند  يِراقان ارتباط يافته اند و با كرك شده سازي هم ياد زين

انواع مختلف پارچه و ساير اشياي مصرفي و قيمتي ايجـاد شـده اسـت     منصب براي تأمين
ص والايـي در شناسـايي كـالا    صها بصيرت و تخ يراق و كرك) 184- 183: 2537رهربرن، (

همگام بـا وزرا و عمـال    خاصهبدين ترتيب، در ولايات ). 218: 1368مينورسكي، (داشتند 
ان پارچه، خصصها نيز به عنوان مت يراق د، كركف به تهية مايحتاج دربار بودنظديواني كه مو

  .ت كالا و ارسال آن به حكومت مركزي بودنديمأمور تشخيص مرغوب
كيفيـت  : توجـه قـرار داد   لتـوان مح ـ  وجود چنين منصـبي را در يـزد از دو وجـه مـي    

هـا بخشـي از ماليـات     يراق داشتن در حوزة اراضي خاصه كه گويي كرك محصولات و قرار
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بـه   جامع مفيديبر اين اساس، اشارة ). 217:همان(كردند  ا از طريق پارچه تأمين ميمنطقه ر
يراقي و تصدي  المرتبة وزارت و كرك جليل«ق مقام   1034كه در  االله ميرزا خليلفردي با نام 

) 3/190: 1338بـافقي،   مستوفي(» خالصه و حكومت مجوسيان و مهم استيفاي دارالعباد يزد
نمود، مشعر بر آن است كه اين منصب در رديف وزارت و استيفا بـه نـوعي بـا    را دريافت 

  .امور مالي سر و كار داشته است
ت اهـالي، بخشـي از ماليـات يـزد را     يبدين ترتيب، اگر بپذيريم با توجه به اشتغال اكثر

ركر ايجاد عاي مستوفي بافقي ددتوان ا كردند، آنگاه نمي ها با دريافت پارچه تأمين مي يراق ك
كه اطلاعات ساير منابع نيز مبين آن است كه پيش  ق پذيرفت؛ چنان  1034اين منصب را در 

كاشـاني،  (، ميرزا ابوطالـب، از سـادات برجسـتة كاشـان     اولطهماسب  از اين، در زمان شاه
وزارت و «بـه   عبـاس  ق از سـوي شـاه    999ي خـان كـُرج در   محمدو ) 192- 191: 1384
  .رسيده بودند) 544:همان(» دة يزديِراقي دارالعبا كرك

ي نساجهاي  كارگاه تعددبه هر روي، وجود شرايط مطلوب در تأمين ابريشم مورد نياز، 
تنها به عنـوان يكـي از    ي پارچه، باعث شد تا يزد نهفني و بافت طراحان در نساجو مهارت 
ويـژه در   بـه  ة ملبوسات درباريان و امرا به شهرت رسد، بلكـه بـا رونـق تجـارت    يمراكز ته

  .ترين كالاهاي صادراتي يزد تبديل شود ، پارچه به يكي از مهماول عباس پادشاهي شاه
سـراهاي موجـود در اصـفهان، كـه در آن بـه اسـامي        مطابق با طومار فهرستي از كاروان

هاي صـادراتي يـزد    پارچه تنوعتوان به  سراي يزدي نيز اشاره شده است، مي چندين كاروان
 ـ«سراي يزديان، واقع در ميـدان شـاه،    بر اطلاعات منبع يادشده، در كاروانبنا . برد پي ازان زب

» هاي زرتار و هر جنس پارچه هاي خوب، از زربفت و منديل دولتمند حجره داشتند و متاع
سراي خواجـه محـرمّ، واقـع در     همچنين، در كاروان. كردند عرضه مي) 554: 1376افشار، (

اجان، رسراي بازار س ـ و در كاروان) 554: همان(ن الَجُهِ و تفَصيله هايي چو ميدان شاه، پارچه
  .شد به معرض فروش گذاشته مي) 555: همان(» آستر يزدي«اي موسوم به  پارچه
  

  هاي يزد از حيث طرح و سبك پارچه. 5
ان پارچه، از دوران ايلخاني و رشد اين فرايند، با طراحان و نقاشگيري همكاري ميان  با شكل

س مراكز فرهنگي هنري در شهرهاي تبريز، هرات و سمرقند در عصر تيموري ميـراث  تأسي
  ). 33: 1380فر، روح(ترين سطح خود ارتقا يافت  مذكور در دوران صفوي به عالي

ترين  ان به جنبة تصويري و نقش و نگار، به يكي از مهمطراحبدين ترتيب، تمايل شديد 
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ها و شـاخ و   با تزيين منسوجات به نقش گل ي عصر صفوي تبديل شد ونساجهاي  ويژگي
انداز گلزارها، پرندگان، آهوها و نقـش ابرهـاي چينـي     هاي بادزني، چشم برگ گياهان، نخل

دار و  در سـه دسـتة تصـوير انسـان، زري نوشـته       ي پارچهطراح، )36: 1387رمضانخاني، (
  .نمودار گرديد) 44: 1346برزين، (داستان 

دار بـراي   شـد؛ از زري نوشـته   باً براي تزيين پرده اسـتفاده مـي  از طرح تصوير انسان غال
داد و در طـرح داسـتان،    را پوشش مي مقدسها يا اماكن  هايي كه مقبره روپوش قبور يا پرده

  . بود توجههاي رزمي و بزمي مقتبس از دواوين شعري، مورد  قصهاستفاده از 
ي طراح ـهـاي هنـري در    ان يزدي نيز همگام با ظهور سبكطراحبر اين اساس، هرچند 

: 1343پـور،   بهشتي(پارچه، با ارائة الگوهايي خاص، باعث شناسايي منسوجات خود شدند 
به عبـارت  . هاي آنها را بديع و مختص به يزد دانست طرح لتوان ك ، در مجموع، نمي)163

ان تبريز بود، ناپايداري اوضاع ايـن  احطركه بخشي از نقوش يزد برگرفته از آثار  بهتر، ازآنجا
تنهـا موجـب    و كمبود الياف و قطع ناگهـاني كارهـاي پيشـين، نـه     عباس شهر تا دوران شاه

هـاي يـزد نيـز كـه      هاي اطلسي مشهور تبريز شد، بلكـه بـه تبـع آن، كارگـاه     انحطاط پارچه
: 1363ن، آكـرم (هـاي جديـد محـروم شـدند      ترين خريدار نقوش تبريز بودند، از طرح مهم
اين موضوع به همراه وابستگي بافندگان يزدي به حكومـت مركـزي، و ارائـة نقـوش     ). 44

هـاي قـديمي    باعث ركود و تكرار طرح) 49: همان(هاي سلطنتي  مورد نظر از طريق كارگاه
  .ق شد  993تا سال 

ي ايـران  نسـاج شده، يزد نيز همچون ديگـر مراكـز    در واقع، هرچند به واسطة عوامل ياد
ي پارچه گرديد، پذيرش چنين قضاوتي بيشتر در قيـاس بـا   طراحچار ركودي چشمگير در د

از ايـن گذشـته، ارائـة    . يابـد  مصداق مـي  اول عباس ي يزد، به روزگار شاهنساجعصر طلايي 
ي را بـه  نقاش ـتوانسـت بـه دلخـواه،     هاي غيردولتي كه استادكار مي هاي بديع در كارگاه طرح

هاي سلطنتي، باعث شد تـا در   حتمال عرضة برخي نقوش به كارگاهاستخدام درآورد و حتي ا
  . هاي توليدي يزد به ساير نقاط ارسال گردد هايي به سبك و نقشة پارچه دوران مذكور، پارچه

توان در مـوارد   هاي يزد را مي ترين ويژگي طرح ي، برجستهلبه هر روي، در تصويري ك
  :زير بيان داشت

كـه بـافتي دولا داشـته و در    » صالحه«اي به نام  زنبور بر روي پارچهـ استفاده از تصوير 
  ؛)73: همان(زمان با خود مبين ابتكار خاص هنرمند است  هاي هم ميان طرح

  ؛)75:همان(گرديد  ـ طرح بوتة پيچك كه به حالت يكي در ميان با تصاوير، تكميل مي
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بـاف   هاي ضخيم و شل از نخ ـ طرحي كه در آن پودها به سمت پشت پارچه با استفاده
رفـت   مـي  شـمار  يـزد بـه   صبرگشته و ضمن ارائة ظاهري بسيار ظريف و زيبا، ويژگي مخت

  ؛)76:همان(
  ؛)همان(هاي سرخ  ن به گليِ سفيد و مز  ـ طرح پيچك شيپوري

لـي بـوده و اغلـب    يهاي مخمل كه عمدتاًً شامل گياهان تخ ـ تغيير شكل در طرح پارچه
 بود؛ چكيپ يها بوتهمنشأ آن 

هـاي بـزرگ بـر روي     ي در انـدازه خيل ـت طبيعـي و نيمـه   ـ استفاده از نقوش پيچك نيمـه 
گونه ناهنجـاري   تنها هيچ عظمت اين كار در آنجاست كه نه. هاي مخمل با زمينة سرخ پارچه

خورد، بلكه داراي نوعي حالت موزون بوده و ايـن خصيصـه بـه     در اين طرح به چشم نمي
  ؛)78: همان(مراتب افزايش يافته است  ية مرغوب، بهاولمواد  واسطة استفاده از

كارگيري نقوش فاقد پرز بر روي آن، كـه نـوعي حالـت     كردن زمينة پارچه و به ـ پرزدار
  ؛)همان(داد  تكميلي و جالب توجه به طرح پارچه مي

اي  قرههاي ن اي كه در بافت زمينة آن از نخ هاي گياهي بر روي پارچه كردن طرح ـ پياده
هـاي بافنـدگي معمـولي و بـه شـيوة       وسيلة دستگاه در اين طرح، پارچه به. شد استفاده مي

بـودن پودهـاي    تـر  و تمايز آن با نمونة بافت اصـفهان و كاشـان در پهـن    شده  بافتهب كمر
  ).همان(رفته بود  كار به

  
  پارچه طراحترين  يزدي، برجسته لدينا غياث. 6

  لدينا گذاري بر حيات غياث 1.6
ي ايـران شـهرت داشـت، گرچـه وجـود      نسـاج در ولايتي كه به يكي از معتبرترين مراكـز  

نمـود، مشـهورترين آنهـا     هاي برجسته در اين حرفه امري چنـدان دور از ذهـن نمـي    چهره
بـا آنكـه در   . بـود ) 589: 1343صـبا،  (» زربـاف  لدينا غياث«معروف به  لدينا خواجه غياث
شرح مختصري از زنـدگاني وي آمـده اسـت،     آتشكدة آذر و تذكرة نصرآباديآثاري چون 

  .يافت مفيدي جامعتوان در  ترين ترجمة احوال او را مي مشروح
بـود كـه    خطـاط مولانا كمـال  از نوادگان  لدينا ، غياثمستوفي بافقيمطابق با اطلاعات 

ي يزد، به چنـان  نساجوي با پرورش در محيط . ذوق هنري را از اجدادش به ارث برده بود
ي پارچه رسيد كه علاوه بر ثروت، توانست به سطح يكي از افراد برجسـته  طراحمقامي در 

  ).3/429: 1338مستوفي بافقي، (ارتقا يابد  اول عباس در دستگاه شاه
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ان يـزدي اعتبـاري خـاص داشـت، يكـي از      نساجدر ميان  لدينا در واقع، با آنكه غياث
از صـنايع بافنـدگي و بـالطبع، كشـف      عباس به حمايت شاه توان عوامل برجستگي او را مي

اي فراهم آمد تا وي نيز همراه بـا   بر اين اساس، زمينه. استعدادهاي نهفته در ولايات دانست
  .ها بافندة زبردست، راهي اصفهان گردد ده

: 1363زكـي،  (به دربار و كسب شهرت در بافت منسوجات مصور  لدينا ورود غياث
: 1327كتابـدار،   صـادقي (گيري  اي از اعتبار رساند كه علاوه بر كمان ، او را به درجه)245
مسـتوفي  : هايي از اشـعار او در  و نيز نمونه لدينا غياث ديوان ←( شاعريو ) 187- 188

رازي، (» م شَـعربافان دپيشواي هنرمنـدان و مق ـ «ها عنوان   در تذكره) 3/431: 1338بافقي، 
  .يافت) 1/158: 1378

ها زندگي در اصفهان و سرپرستي كارخانـة سـلطنتي، بـه يـزد      مدتپس از  لدينا غياث
: 1338بـافقي،   مسـتوفي (فاي صـاحبي  ة دارالش ـل ـبازگشت و با ساخت منزلي عـالي در مح 

) 427: همـان (جواني نيز همراه بـود   ايامتا پايان عمر كه گويا با توبه از سرخوشي ) 3/429
آيـد كـه از زنـدگي مرفهـي      برتر وي در يزد چنين برمي موقعيتگرچه از مقام و . برد سر به

كـه در   ار نيسـت؛ چنـان  برخوردار بوده باشد، توصيفش از زادبوم، چندان نيز متناسب با انتظ
  :گويد وصف محيط پيرامون خود مي

 است فـــن نقشبنديش كه آن تربـيــچاره   اسـتوطــنيزدشكهكــسيبيــچاره
 اسـت  منچو دارد هرسه كه كسيناچار   استسخناهلكهكسيبتردوهر نيز

  )3/432: همان(
گساري شهرت داشت، در اواخر عمر به زهد و  به باده لدينا جواني كه غياث ايامرغم  به

  ).1341:10ذكاء،(سرودن اشعاري با مضاميني صوفيانه روي آورد 
: هـاي  عمر، دو بار ازدواج كرد كه حاصل آن، شش پسر به نـام  ايامخواجه، همچنين در 

بـا  ). 3/431: 1338مستوفي بـافقي،  (بود  ابوالفضايلو  اصغر، لدينمعزاّ، رفيع، افضل، اكمل
غياث بر روي چند پارچه، نامي باقي مانده  تحت عنوان معز و ابن لديناين همه، فقط از معزاّ

  ).70: 1363آكرمن،(اند  پدر را ادامه نداده سنتو گويا سايرين 
 
  ي پارچهطراحدر  لدينا جايگاه و آثار غياث 2.6

د از نقوش پيشين شده هاي پارچه دچار تكرار و تقلي هرچند تا اواخر قرن دهم قمري طرح
ي، نسـاج از صـنايع   عبـاس  بود، توأم با ثبات سياسي، رونق اقتصادي و حمايت ويـژة شـاه  
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هاي بافندگي رونق گيرند و از ديگر سو، با شناسـايي   شرايطي فراهم آمد تا از سويي كارگاه
بـر ايـن   . هـاي بـديع فـراهم آيـد     ان نوآور، زمينة مستعدي در آفرينش طرحطراحو تشويق 

ين يـزدي هسـتيم كـه بـا عزيمـت بـه       دال ساس، در يزد نيز شاهد ظهور و درخشش غياثا
ي نسـاج پارچـه در تـاريخ    طـراح ترين  هاي سلطنتي به برجسته اصفهان و رياست بر كارگاه

  . ايران شهرت يافت
الدين  ي و بافت پارچه رخ نمود كه غياثطراحي در فناساساً در عصر صفوي، دو ابتكار 

. نخست پارچة چندتايي و ديگري مخمـل : ترين استاد هر دوي آنها بود برجستهپرچمدار و 
هاي سـبز و   ين در بافت پارچه بدان حد بود كه با آميزش سه پارچه به رنگدال ابتكار غياث

هاي ظريف و پرندگان و جانوران طبيعـي،   تنها گل هايي ايجاد كرد كه نه سرخ و سفيد، قاب
همچنين، مهارت او در . ري در حال استراحت را دربرداشتبلكه حتي نقش يك جوان دربا

هـاي ايـن دوران بـا     تـرين مخمـل   هاي مخملي بدان حد بود كه مهم ي و بافت پارچهطراح
  ).192- 191: 1338پوپ، (ق به او است لتصاويري از انسان، متع

مبـدع  الدين  هايي نوين بود، غياث طرح، سرآغاز سبك تنوععلاوه بر اين، در دوراني كه 
كرد  ها و نقوش كوچك استفاده مي رفت كه غالباً از طرح مي شمار يكي از دو مكتب هنري به

 ـ كاري غياث مانده، محافظه جاي از سوي ديگر، هرچند بر مبناي آثار به). 43:همان( ين بـه  دال
ل وي در زرسيد، اين موضوع به معنـاي تن ـ  مي به نظر چشمگير العاده فوقسبك تبريز ـ يزد  

  .رفت نمي شمار دي صرف، بهلقسطح م
ي حـد پيشتازي وي در ابتكارات مطلق و انسجام عناصر متشكلة يك طرح خاص، بـه  

را  لـدين ا همچنين، بـا وجـود آنكـه غيـاث    . ساخت بود كه استحكام سبك وي را زبانزد مي
گذار سـبكي خـاص دانسـت     ـ پايه طرح تنوعرغم قابليت قياس در  به  توان چون بهزاد  ـ نمي

يابند كـه   خصصهايي ت ، ابداعات او باعث شد تا بافندگان يزدي در بافت پارچه)60:نهما(
داد  طرح اصلي آنها را گياهاني پر از گل با هلالي شبيه به طاق محراب بر گرد آن تشكيل مي

  ).192: 1338پوپ، (
ين كه عمدة شهرتش به ترسـيم تصـاويري از حيوانـات    دال هاي غياث در مجموع، طرح

تنها در دربـار شـاهان    ، نه)164: 1363زكي، (و موضوعات تزييني بود ) 54: 1363آكرمن، (
زمين نيـز مشـتريان بسـياري     هاي كشورهاي هند، عثماني و مغرب صفوي، بلكه در پايتخت

ان يزدي، در هندوستان موجب نامـداري يـزد در   نساجهاي او به دست  يافت و بافت طرح
 ). 192: 1338پوپ، (ديگر ممالك گرديد 
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  هاي يزد ترين بافته برخي از مهم. 7
  زربفت 1.7
ي داشت، در عهد تيمـوري بـه يكـي از كارهـاي     صبافي كه در دورة ايلخانان رونق خا زري

، در عصر صفوي عباس ي ايران ارتقا يافت و نهايتاً به واسطة حمايت شاهنساجنفيس صنايع 
هـاي زربفـت در    بافان در بافت انـواع پارچـه   در اين دوران، زري. به اوج اعتبار خود رسيد

ي نسـاج هاي يزد، كاشان، اصفهان و تبريز به خلق چنان آثاري پرداختند كه در تاريخ  كارگاه
هـاي   در ميان مراكز يادشده كـه هركـدام از ويژگـي   ). 43: 1380فر،  روح(نظير بود  ايران بي

). 39:همـان (بافـت يـزد اغلـب طـرح محرابـي داشـتند         هاي ي برخوردار بودند، زريصخا
اطلسـي، دارايـي،   : هـاي مرغـوب چـون    هاي يزد، بافندگان، انـواع زري  همچنين در كارگاه

: 1343پـور،   بهشـتي (بافتنـد   هايي از طلا و نقره مـي  را با نخ) 44- 40: همان(حصيري و لبه 
 ).4/596: 1369تاورنيه، (خود را داشت  صوپايي نيز مشتريان خاكه در كشورهاي ار) 184

  
  مخمل 2.7

  بافي را مخمل هاي پارچه ترين محصولِ كارگاه در ميان انواع منسوجات عصر صفوي، عجيب
بافي ايران در حوزة كـوير   ترين مراكز مخمل هرچند مهم). 17: 1363آكرمن، (داد  تشكيل مي

هـا كـه عمـدتاً     بافان يزدي در تغيير شكل طـرح  جستة مخملمركزي جاي داشتند، مهارت بر
فـرد شـهرت    هايي با كيفيت منحصربه گرفت، آنها را به بافت مخمل ي را دربرميخيلگياهان ت
هـاي بـزرگ بـر روي     ي در اندازهخيلت طبيعي و نيمه هاي نيمه همچنين، نقوش پيچك. بخشيد

  ). 78- 77: همان(ت و وجه تمايز سبك يزد بود يهاي مخمل، نمادي از خلاق تعدادي از پارچه
هاي يزد نمادي از مهـارت    بافت  مانده، دو نمونه از مخمل جاي به هر حال، از ميان آثار به

روند؛ مخملي كه بافت اختصاصي يزد بود و به رنـگ   مي شمار ان ايران عصر صفوي بهنساج
اي كه با  و قطعه) 250- 249: 1363، زكي(شد  ها استفاده مي ابي سير براي جانماز در خانهنع

اي بـود كـه سـفير     هاي نخلي و شاخة نباتات گلدار تزيين شده و يكـي از دو پارچـه   بادزن
  ).165:همان(م براي دوك شهر ونيز هديه فرستاد   1600كبير در  عباس شاه

ان يـزدي در توليـد آنهـا شـهرتي     نساجان و طراحگذشته از پارچة زربفت و مخمل كه 
هـاي ديگـري    توان در نمونه هاي بافندگي يزد را مي محصولات كارگاه تنوعاشتند، جهاني د

يزد گويا در بدو ورود از كشمير به ايران رواج دادند  انيشتدزركه  يا پارچه: ترمه. بودشاهد 
؛ )70 :1363آكـرمن، ( يـزدي  لـدين ا ر از سبك غياثثمتأ: شرَفَه ؛)50: 1378 ـ 79اشرفيان، (
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تاورنيـه،  (كه از ابريشم خـالص بـود   : ؛ دارايي)62: همان(ر صورت انسان با تصاوي: اطلسي
: 1363آكـرمن،  (شد  ين استفاده ميرهاي ز كه گاهي در بافت آن از نخ: ؛ ديباج)121: 1369

؛ تافتـه، چوچونچـه   )74: همـان (اي با بافـت دولا و موضـوعات گيـاهي     پارچه: ؛ بنِت)24
دار، محرابـي،   باغي، گل و گلدان، كتيبـه : رچة قلمكار نظير؛ انواع پا)1809: 1343ايرانشهر، (

هـاي   و پارچـه ) 30:همان(از پنبه : ؛ شال كمر)50: 1380فر،  روح(جقه  خانه، سرو و بته خانه
  ).360: 1336شاردن، (از پشم : غلَكَي
  

  گيري نتيجه. 8
مواصلاتي، قـدمت منسـوجاتش بـه دوران     موقعيتو ثبات نسبي و  امنيتيزد كه در ساية 

زمان با هجوم مغول و عصر ايلخانان با جذب صـنعتگران ديگـر    رسيد، هم اسلامي مي يةاول
بر اين اساس، با تأسيس سلسلة صفوي . ي ايران بدل شدنساجهاي  مناطق، به يكي از كانون

ي يزد نساجهاي  اهكه با رشد تجاري و حمايت سلاطين از صنايع بافندگي همراه بود، كارگ
  .هاي زربفت و مخمل، به شهرتي جهاني دست يافتند نيز با توليد پارچه

در تهية ابريشم خام از اسـترآباد و خراسـان، نظـارت دولتـي بـر       تجاردر واقع، فعاليت 
ترين  توان از جملة مهم ي و مشتريان بسيار در ايران و ديگر كشورها را مينساجهاي  كارگاه

ي و حتي هدايت بخشي از كشاورزي به توليد مواد خام مورد نساجالي به عوامل گرايش اه
  .نياز آن دانست

ان در عصر صـفوي، در يـزد بـه خلـق شـاهكارهايي      نساجان و نقاشياري  گسترش هم
ان يزدي از تبريز، توأم بـا شـيوع نـاامني و    طراحدرخور توجه منجر گرديد، اما الگوپذيري 

هاي يزد نيـز بـا    طقه باعث شد تا اواخر قرن دهم قمري طرحي در اين مننساجبالطبع ركود 
ي نيز بود، با نساجاين امر كه نمايي از شرايط حاكم بر ديگر مناطق . استثنائاتي، تكراري شود

عباس، بـه ابـداعاتي شـگرف در زمينـة      برقراري ثبات سياسي ـ تجاري و حمايت ويژة شاه 
تـوان در   تأثير رخداد يادشده را در يـزد مـي   كه بافي منجر گرديد؛ چنان طرح و سبك پارچه

  . الدين يزدي شاهد بود ي ايران، يعني غياثنساجتاريخ  طراحترين  ظهور برجسته
گـذار سـبكي خـاص نبـود و در      ين همچون بهزاد بنيـان دال بر اين اساس، هرچند غياث

كاري نسبت به سبك تبريز نمايان است، چه در نوآوري طرح و چه از حيث  آثارش محافظه
ان يزدي با پيروي از آن، باعث نساجبافي، الگويي را فراهم آورد كه  ي در پارچهفنابتكارات 

  . شدند تمايز منسوجات شهر خود از ديگر مراكز بافندگي ايران
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ترجمة جهانگير ميـرزا قاجـار، تصـحيح    ، آثارالبلاد و اخبارالعباد). 1373(بن محمود  محمدقزويني، زكريا بن 
  .اميركبير: ث، تهرانحدميرهاشم م

ــدينا كاشــاني، ميرتقــي ــدالعلي اديــبخلاصةالاشــعار). 1384( ل ــه كوشــش عب  محمدحســينو  برومنــد ، ب
  .ميراث مكتوب: ، تهرانييكهنمو نصيري

  .اميركبير: ن، به كوشش ايرج افشار، تهراتاريخ جديد يزد). 2537(بن علي   كاتب، احمدبن حسين
  .علمي و فرهنگي: نيا، تهران ، ترجمة مسعود رجبسفرنامة كلاويخو). 1366(كلاويخو، گونسالس روي 

  .خوارزمي: ، ترجمة كيكاووس جهانداري، تهرانسفرنامة كمپفر). 1360(كمپفر، انگلبرت 
  . اساطير: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانجامع مفيدي). 1338(باقي، محمدمفي  مستوفي

  .فرزان: ، زير نظر فريه، ترجمة پرويز مرزبان، تهراني، هنرهاي ايراننساج). 1374(داول، الگرود  مك
  .189- 190، ش 16، س هنر و مردم، »ديده يعني چه؟ يراق چيست؟ گرگ باران  كرك«). 2537(منصوري، فيروز 

  .اميركبير: دبيرسياقي، تهران محمد، به كوشش الملوك تذكرهًْ).  1368(ميرزاسميعا 
  .اميركبير: نيا، تهران ، ترجمة مسعود رجبسازمان اداري حكومت صفوي). 1368( ولاديميرمينورسكي، 

، هـاي تفصـيلي   طهماسب صفوي، اسناد و مكاتبات تـاريخي بـا يادداشـت    شاه ). 1368(، عبدالحسين نوائي
  .ارغوان: تهران

  .نا بي: ، تهرانايران از ديرباز تا امروزي نساجصنعت ). 1355(الوند، احمد 
  .11 ش ،سخنمازندراني،  وحيد، ترجمة »سفرنامة دوته ونه«). 1353(ونه، دوته 

مؤسسـة  : ، به اهتمام منوچهر ستوده و ايرج افشـار، تهـران  آثار و احياء). 1368(االله  فضل لدينهمداني، رشيدا
  .ه تهرانگيل با همكاري دانشگا مطالعات اسلامي دانشگاه مك

  .سازمان تبليغات اسلامي: ، تهراني ايرانسنتي نساج). 1380(ياوري، حسين 
  



 

 

  


